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مسائل مستحدثه حج
جلسه 6 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در اين است كه مقام ابراهيم از نظر تاريخ در زمان حضرت ابراهيم(عليه السلام)، در زمان جاهليت و در زمان پيامبر
اكرم(صل اله عليه وآله) در كجا قرار داشته است؟ مجموعاً پنج قول در ميان اهلسنت وجود داشت. در ادامه روايات شيعه و

آنچه در كتب خود اماميه آمده را بايد بوئيم و اين بحث را تمام كنيم.

روایات امامیه پیرامون جایاه مقام ابراهیم

از روايات شيعه مجموعاً استفاده مشود كه در زمان جاهليت، قريش مقام را كه ملصق به بيت بوده در همين مان فعل كه
الآن هست قرار داده است؛ يعن جاهليت خودشان اين كار را كردند و مقام را از كنار ديوار بيت به همين جاي كه الآن هست

آوردند، در فتح مه پيامبر اكرم(صل اله عليه وآله) فرمودند مقام را به همان جاي خودش برگردانيد. دوباره مقام را ملصق به
بيت كردند. عمر خليفه دوم باز دومرتبه مقام را همين جا قرار داد.

بنابراین در روايات ما صحبت از آمدن سیل نیست، بله يك نتهاي در روايات ما وجود دارد (كه همين روايت اول است) كه
اصلا سيل قدرت بر اين كه مقام را جابجا كند نداشته است. اين هم نته عجيب است كه در روايات ما چنين محم اين مطلب
وجود دارد، اما در منابع عامه يك بار مگويند سيل به بيرون مسجد الحرام برد، يك بار مگويد پائين مه برد، به پردههاي كعبه

بستند و حال آن که اینطور نيست.

این بیان، در حقیقت دیدگاه ششم در مورد مقام ابراهیم مشود كه در زمان حضرت ابراهيم(عليه السلام) ملصق به بيت بوده تا
زمان جاهليت (اين دو هزار سال همينطور ملصق بوده) و قريش آن را در همين مان فعل قرار داد؛ علتش آن است که چون

اثر پاي حضرت ابراهيم(عليه السلام) روي اين سن بود و مردم جمع مشدند آن را ببينند و به خاطر همين اين را بردند با
فاصله قرار دادند كه آنهاي كه مخواستند دور كعبه بچرخند با آنها تزاحم نداشته باشد.

بعد پيامبر(صل اله عليه وآله) كه مه را فتح كردند، فرمودند مقام را به جاي اصلاش برگردانيد. در زمان عمر، عمر گفت
كس يادش هست در جاهليت فاصله بين اين بيت و جاي مقام قبل چقدر بوده؟ دو نقل است: ي مطلب بن ابوداعه يا نقل
دير مغيرة بن شعبه است كه گفتند: بله ما همان موقع با يك طناب اندازه گرفته بوديم. گفت آن طناب را بياوريد دو مرتبه به

همين جا برگردانيم.
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اين مطلب در كلمات اميرالمؤمنين(عليه السلام) نیز آمده كه حضرت مفرمايد: اين خلفاي قبل از من كه آمدند سنت
پيامبر(صل اله عليه وآله) را تغيير دادند و عهد پيامبر(صل اله عليه وآله) را شستند و من اگر بخواهم طبق واقع عمل كنم،

«لتفرق عن جندي». ی از این تغییر سنتها را همين ذکر مکند كه جای مقام را تغيير دادند. اين مطلب نیز معروف است كه
وقت حضرت حجت (عج) ظهور کنند، روايات داريم كه حضرت مقام را به جاي اول خودش برمگردانند. اين محصل از

روايات ما است.

روایت اول

اولين روايت در کتاب كاف وارد شده است در «باب ف قوله عزوجل "فيه آيات بينات"» و دو حدیث نقل مکند. حدیث نخست
ارتباط به بحث ما ندارد منته حديث خوب است و سند آن نیز معتبر مباشد.

لونَّ اا" لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :نَانٍ قَالس ناب نوبٍ عبحم نب نسالْح نع بِيها نع يماهربا نب لع
َلع قَام ثيح يماهربا قَامم :؟ قَالِنَاتيالْب اتيا ذِها هم "ِناتيب آيات يهف ينلْعالَمل دىه كاً وبارةَ ملنّاسِ لَلَّذِي بِبل عتٍ ۇضيب

الْحجرِ فَاثَّرت فيه قَدَماه و الْحجر اسود و منْزِل اسماعيل(عليه السلام).[1]

عبداله بن سنان مگوید: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم كه مراد از «فيه آيات بينات» در آیه شریفه چیست؟ حضرت
فرمود: مقام ابراهيم، حجر الاسود و منزل اسماعيل(عليه السلام). حضرت اين سه را به عنوان آيات بينات ذکر نمود. بنابراین

مقام ابراهیم ی از مصاديق آياتٍ بيِنات است و اين اهميت و عظمت مقام ابراهيم را مرساند. شاید در آینده پیرامون این
روایت در اين بحث كه آيا مشود تغيير داد يا نه (چند بار در تاريخ ديوار بيت كم و زياد شده، سه بار روي آن اضافه شده)؟

مثلا ديوار بيت از آيات بينات نيست، ديوار بيت را مخواهند بالاتر ببرند يا پائينتر ببرند بحث کنیم.

روایت دوم

تكردفَرٍ(عليه السلام) قَدْ اعج ِب قُلْت :ةَ قَالارزُر نرٍ عيب ناب نالٍ عفَض ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم
الْخَارِج جخْري قَامالْم َلونَ عقُومي النَّاس و ليالس يهف خَلقَدْ د و امرجِدِ الْحسالْم ف هعنَا ما و رذْكا منَع :(عليه السلام)؟ قَالنيسالْح

يقُول قَدْ ذَهب بِه السيل و يخْرج منْه الْخَارِج فَيقُول هو مانَه قَال فَقَال ل يا فَُنُ ما صنَع هوء؟ فَقُلْت: اصلَحكَ اله يخَافُونَ انْ
هعضالَّذِي و قَامالْم عضوانَ مك وا ورتَقفَاس بِه بذْهيل ني لَماً لَمع لَهعقَدْ ج َالتَع هنَّ النَادِ ا فَقَال قَامبِالْم بقَدْ ذَه ليونَ السي
صل)ِالنَّب ا فَتَحفَلَم ،موالْي يهف وانِ الَّذِي هالْم َلا ةيلاهالْج لها لَهوح َّتنَاكَ حه لزي تِ فَلَمينْدَ جِدَارِ الْب(عليه السلام) عيماهربا
النَّاس لاالْخَطَّابِ، فَس نب رمع لنْ وا َلنَاكَ اه لزي (عليه السلام) فَلَميماهربا هعضالَّذِي و عضوالْم َلا هدةَ ره عليه وآله) مال

ثُم هفَقَاس بِه تَاهفَا بِه نتاى نْدِي فَقَالع وفَه عسبِن هقْدَارم خَذْتا نْتنَا قَدْ كا لجر فَقَال قَامالْم يهانَ فانَ الَّذِي كالْم رِفعي مْنم نم
رده الَ ذَلكَ الْمانِ.[2]

سند این روایت به دلیل وجود ابن فضال در آن موثّقه است. این روایت هم در كاف نقل شده و هم شیخ صدوق(قدس سره) در
من لا يحضره الفقيه نقل كرده است[3]، منته در نقل صدوق(قدس سره) با نقل كلين(قدس سره) مقداري اختلاف است (كه

بیان خواهد شد). زراره مگوید: به امام باقر(عليه السلام) عرض كردم: آیا شما جدّتان امام حسين(عليه السلام) را درك كرده
بوديد؟ حضرت فرمود: بله، من خدمت جدّم امام حسين(عليه السلام) در مسجد الحرام بودم و سيل وارد شد و مردم براي اين

كه سيل آنها را نبرد مرفتند روي مقام مايستادند [مقام جاي دو سه نفر هست كه بتوانند بايستند به حسب ظاهر كه مبينيم].
يك عدهاي از مسجد الحرام خارج مشدند و مگفتند سيل مقام را برد.



در نقل كلين دارد و يخرج منه الخارج كه اين ظاهراً درست نيست و يدخل الداخل، يك كس از بيرون مآمد مگفت فيقول هو
ماناً، گفتند مقام سر جايش هست. در بعض از نسخهها دارد: «يتوفَّون عل المقام» که درست نيست، يا بايد «يتخوفُون» باشد

كه در نسخه من لا يحضر آمده يا «يقومون» که در کاف آمده؛ یعن اينها روي مقام مايستادند كه اين با اعتلاء سازگارياش
بيشتر است.

در ادامه روايت دارد: «قال فقال ل»، فاعل اين «قال» كيست؟ دو احتمال وجود دارد:

1. «قال الباقر عليه السلام فقال الحسين عليه السلام»،

2. احتمال دير آن است كه «قال زراره فقال الباقر(عليه السلام)».

در ادامه روایت عبارت: «يا فلان ما صنع هؤلاء» دارد که به تبع جمله قبل باز دو احتمال در آن هست:

1. اين ظهور در همين دارد كه فاعل «قال» بايد زراره باشد و آن قال دوم امام باقر(عليه السلام)، امام باقر(عليه السلام) فرمود:
زراره سنها چه مگويند؟

2. امام حسین(عليه السلام) از امام باقر(عليه السلام) مپرسد که سنها چه مگویند. امام باقر(عليه السلام) به حضرت عرض
كرد: اينها مگويند سيل ممن است مقام را ببرد. حضرت فرمود: اين مقام را خدا علَم قرار داده و از بين نمرود.

در روايات امام حسين(عليه السلام) چنين تعابيري نيست، اما در روايت باقرين(عليهما السلام) چنین تعابیری داریم که گاه
اوقات امام باقر(عليه السلام) يا امام صادق(عليه السلام) مگويند نظر اهل سنّت چیست؟ مخواستند روشن كنند كه اينها

آشناي به دين بنوده و چيزي بلد نيستند، بعد كه حرف آنها زده مشد، امام(عليه السلام) واقع را بيان مكردند.

بنابراین ظاهر روایت آن است كه «قال يعن قال زراره» كه امام باقر(عليه السلام) به زراره فرموده است؛ زیرا اولا این که بوئيم
امام حسين(عليه السلام) به امام باقر(عليه السلام) مگويد: «يا فلان» اين تعبير بسيار بعيد است، بعد امام باقر(عليه السلام) هم

در جواب بويد: «اصلحك اله» آن هم بعيد است. ثانیاً، سن امام باقر عليه السلام در كربلا چهار سال بوده، احتمال بدهيد
همان سال كه سال وقوع كربلا بوده همان سال واقع شده، سن اقتضای اين گفتو را نمكرده است. لذا «قال» اول به زراره

مخورد و «فقال ل» هم به امام باقر عليه السلام برمگردد.

حضرت فرمود: «نادِ» يعن برو اعلام كند؛ يعن بو اگر بعداً هم سيل بيايد اين را نمبرد. «فاستقروا» يعن خيالتان راحت
باشد مقام از جايش جابجا نمشود. بعداً هم اگر اين بحث را بخواهيم مطرح كنيم كه آيا تغيير مقام جايز است يا نه؟ ي از

مواردي كه مخواهيم به آن استدلال كنيم آن است که «إنّ اله قد جعله علماً لم ين ليذهب به»؛ يعن نه با علّت توين و نه با
غير توين مقام نبايد جابجا شود.

حضرت در ادامه روایت مفرماید: «و كان موضع المقام»؛ (ظاهرش اين است كه اما باقر(عليه السلام) به زراره مگويند)
وضع مقام در زمان حضرت ابراهيم(عليه السلام) عند جدار البيت بود تا این که جاهليت آن را آوردند همين جاي كه الآن در

زمان ما است. پس زمان که پیامبر(عليه السلام) مه را فتح نمودند، دستور داد به همان موضع كه حضرت ابراهيم(عليه
السلام) گذاشته بود برگردانند. مقام در همان جا بود تا آن که عمر به حومت رسيد و از مردم پرسید: چه کس جای قبل مقام

را مداند؟ شخص گفت من اندازه آن را با «نسع» (طناب عريض است كه گاه اوقات براي بستن بار بر شمهاي شتر



استفاده مكنند) اندازه گرفتم و الآن آن طنابها نزد من است. پس عمر با آن طنابها اندازه گرفته و به همان جای که در زمان
جاهلیت بود برگرداند.

اولا عرض كردم آن مطلب را و اينه امام مفرمايد أنّ اله قد جعله علماً لم ين ليذهب به يعن سيل و امور طبيع اين را
نمبرد، ول انسانها به حسب ظاهر (نه اينه جايز باشد) ول از آن استفاده كنيم وقت أنّ اله قد جعله علماً دير نبايد جايش

را تغيير داد ول سيل و امور طبيع نمتواند اين را از بين ببرد.

بررس دلالت روایت دوم

بحث عمده در این روایت آن است كه آیا عبارت: «و كان موضع المقام» كلام خود امام باقر(عليه السلام) است یا این که کلام
زراره مباشد (یعن زراره مگويد بعد از اين كه با امام باقر(عليه السلام) اين صحبتها را كرديم و اين را فرمود، خودِ زراره

اين را بيان مكند)؟

مرحوم شعران حاشيهاي بر واف مرحوم فيض[4] دارند و مگويد: اولا تا عبارت: «فاستقروا»، صحبت امام حسين(عليه
السلام) با امام باقر(عليه السلام) است، ایشان مگويد: «مالمة الحسين عليه السلام يتم عند قوله استقروا»؛ يعن ايشان

عبارت: «قال و فقال ل» را به امام حسين و امام باقر(عليهما السلام) برگردانده است (که تا اينجا ما با ايشان مخالفيم و به نظر
ما امام باقر(عليه السلام) به زراره فرمود).

مطلب ديري که مگويد آن است كه: «و قوله كان موضع المقام إل آخر الحديث من كلام زراره أو بعض الروات ذكره
بالمناسبة»؛ اين از كلام زراره است يا این که بعض از روات به مناسبت ذكر كردند. بعد مگويد: «و يحتمل أن يون من كلام

الباقر عليه السلام»، بعد مگوید: اگر اين از كلام امام باقر عليه السلام باشد، باید بوییم «استقَروا» به صيغه ماض است؛ 
يعن وقت كه من ندا دادم و به مردم گفتم جدّم مگويد: «إن اله قد جعله علماً»، مردم خيالشان راحت شد، اما اگر از كلام

امام حسين(عليه السلام) باشد بايد به صيغه امر خوانده شود: «فاستقروا».[5]

نته شایان ذکر آن است که دأب راویان بر این نبوده که خودشان بدون آن که اشارهای کنند چیزی را به روايت اضافه كنند. از
این رو این روایت ظهور در آن دارد كه اين ذيل نیز برای خود امام باقر عليه السلام است و این که بوئيم اين ذيل («كان موضع

المقام») دنبالهاي است كه زراره يا يك راوي ديري اضافه كرده بسيار بعيد است.

شاهد این سخن نیز روشن است كه مگويد: اين مقام در زمان حضرت ابراهيم(عليه السلام) تا زمان جاهلیت كنار بيت بوده
است و جاهلها اين را به مان آوردند كه الآن هست و در فتح مه پيامبر(صل اله عليه وآله) به جاي خودش برگرداند، دو

مرتبه عمر آن را در همان جاي كه در زمان جاهليت بوده برگرداند.

روایت سوم

سومین روایت را مرحوم حاج نوري در مستدرك آورده است و اصل روايت از علل الشرايع صدوق(قدس سره) مباشد.

وسم نيدٍ ععس نرِو بمع نالٍ عفَض نب لع نب نسالْح َناب لع دَ ومحا نع هدِ البع ندِ بعس نع بِيها نع ،لَلالْع ف دُوقالص
بن قَيسٍ ابن اخ عمارٍ عن مصدِّقِ بن صدَقَةَ عن عمارٍ الساباط عن ابِ عبدِاله(عليه السلام) او عن عمارٍ عن سلَيمانَ بن خَالدٍ
يهالَّذِي ف رجخَذَ الْحا جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فنْ ا(عليه السلام) ايماهربا َلا لج و زع هال حوا الَم :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع



اثَر قَدَميه و هو الْمقَام فَوضعه بِحذَاء الْبيتِ صقاً بِالْبيتِ بِحيالِ الْموضع الَّذِي هو فيه الْيوم ثُم قَام علَيه فَنَادى بِاعلَ صوته بِما
امره اله عز و جل بِه فَلَما تَلَّم بِالَْم لَم يحتَملْه الْحجر فَغَرِقَت رِجَه فيه فَقَلَع ابراهيم(عليه السلام) رِجلَيه من الْحجرِ قَلْعاً فَلَما

نمل طَافالْم خْلُويل موالْي يهف والَّذِي ه عضوذَا الْمه ف وهعضنْ يا اوافَر هلَيوا عمحازْد ءَالْب و ِالشَّر َلوا اارص و النَّاس ثُرك
َّتح يهف ا زَالفَم يماهربا يهف هعضالَّذِي و عضوالْم َلا هدر (ه عليه وآلهال صل)ًدامحم لج و زع هال ثعا بتِ فَلَميبِالْب طُوفي
ميفَا قَامذَا الْمه َلع النَّاس محقَدِ ازْد رمع قَال ثُم رمع ةيِلِ ووا رٍ وب ِبا نزَم ف و (ه عليه وآلهال صل)هال ولسر قُبِض

و لمفَح قَامبِالْم رمفَا بِه اءفَج تِ بِهفَا قَال منَع نْدَكَ قَالع الْقَدَر و بِقَدَرٍ قَال هقَدْر خَذْتنَا اا لجر لَه فَقَال ةيلاهالْج ف هعضوم رِفعي
رد الَ الْموضع الَّذِي هو فيه الساعةَ.[6]

محدث نوری(قدس سره) چند حدیث در این باب پیرامون مقام ابراهیم نقل کرده و این روايت موثقه است. بر حسب اين روايت
امام صادق(عليه السلام) مفرمايد: وقت خدا به ابراهيم(عليه السلام) فرمود: «اَذِّن»، ابراهيم(عليه السلام) هم اين سن را

برداشت (اگر كس بويد ابراهيم(عليه السلام) مقام را به کدام طرف بیت چسباند؟ حضرت مفرمايد) و همين جاي كه الآن
مقام هست به حذاء آن قرار داد. گاه مردم سؤال مكنند كه ابراهيم(عليه السلام) روي سن ايستاد و ساختن اين بيت چقدر

طول كشيده؟ يك هفته، يك ماه، آدم در اثر يك ماه كه روي سن بماند كه جاي پايش نمماند؟!

در اين روايت آمده وقت ابراهيم مأمور به «اذّن ف الناس بالحج» شد، اين حجر قدرت تحمل ابراهيم را نداشت و هر دو پای
ابراهیم(عليه السلام) در آن فرو رفت. پس اين سبب شده كه جاي پاي حضرت ابراهيم(عليه السلام) بماند. وقت تعداد مردم زياد

شد و اختلاف مكردند و مردم ديدند كه نزاع مشود، مقام را يك مقدار با فاصله قرار دادند كه كسان كه مخواهند بروند
ببينند. بعد پيامبر اکرم(صل اله عليه وآله) در فتح مه آن را به همان محل كه ابراهيم(عليه السلام) قرار داده برگرداند.

«فَما زَال فيه حتَّ قُبِض رسول اله(صل اله عليه وآله) و ف زَمن ابِ برٍ و اولِ وِية عمر ثُم قَال عمر قَدِ ازْدحم النَّاس علَ هذَا
الْمقَام فَايم يعرِف موضعه ف الْجاهلية؟» پیامبر(صل اله عليه وآله) پس از مبعوث شدن آن را به کعبه چسباند، اما دوباره عمر

گفت نه، مردم ازدحام پيدا كردند، چه كس موضع اين مقام در جاهليت را مداند؟ شخص (که یا مغيرة بن شعبه است يا
مطّلب اب وداعه) گفت که من اندازهاش را گرفتم. طناب را آورد به همين موضع كه الان هست برگرداند.

سند این دو روایت معتبر بوده و دلالت این دو نیز روشن است که مقام در کجا بوده و چه كس آن را جابجا كرده است. در این
روایات اصلا بحث سيل ام نهشل نیامده یا این که بعد از سيل امير مه نامه نوشته و به عمر خبر داد و عمر به سرعت آمد، اينها

مقام را به پرده كعبه بسته بودند در روایات ما وارد نشده است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج4، ص: 223، ح1.
[2] ـ  الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج4، ص: 223، ح2؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 244، ح2308.

و امرجِدِ الْحسالْم ف هعنَا ما و رذْكا منَع (عليه السلام) قَالنيسالْح تكردفَرٍ(عليه السلام) اعج ِب نيعا نةُ بارزُر قَال [3] ـ «و
فَقَال قَال انَهم وه قُولفَي لالدَّاخ دْخُلي و ليالس بِه بقَدْ ذَه قُولفَي الْخَارِج جخْري قَامالْم َلفُونَ عتَخَوي النَّاس و ليالس يهف خَلقَدْ د

ني لَماً لَمع لَهعقَدْ ج لج و زع هنَّ الا قَال قَامبِالْم بقَدْ ذَه ليونَ السنْ يخَافُونَ اي هكَ اللَحصا فَقُلْت ءوه نَعصا ينُ مَُا في
ةيلاهالْج لها لَهوح َّتنَاكَ حه لزي تِ فَلَمينْدَ جِدَارِ الْب(عليه السلام) عيماهربا هعضالَّذِي و قَامالْم عضوانَ مك وا ورتَقفَاس بِه بذْهيل
لزي (عليه السلام) فَلَميماهربا هعضالَّذِي و عضوالْم َلا هدةَ رم (ه عليه وآلهال صل)ِالنَّب ا فَتَحفَلَم موالْي يهف وانِ الَّذِي هالْم َلا
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